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تبليغات  ســازمان  امسال   
اسلامی چهل ساله شد. عملکرد اين سازمان را 
در چهار دهه ای که از عمر آن می گذرد، چطور 

می بينيد؟
من هيچ وقت در ســازمان تبليغات اسلامی مسئوليت 
نداشتم يا عضو هيئت امنايش هم نبودم. اطلاعات من 
از اين سازمان آگاهی های فنی داخلی نيست. دورادور 
از برنامه هايشان مطلع هستم، اما نکته مهم اين است 
که صرف نظر از جزئيات برنامه های ســازمان تبليغات 
اسلامی، بررســی و تبيين نقش و جايگاه آن است که 
تکليف بسياری از مســائل و اهميت و ضرورت وجود 
اين سازمان را روشن می کند. سازمان تبليغات اسلامی 
يکی از قديمی ترين نهادهايی است که بعد از پيروزی 
انقلاب اسلامی شــکل گرفته و حالا در ٤٢ سال عمر 
انقلاب اسلامی چهل ساله شده است. واقعيت اين بود 
که قبل از پيروزی انقلاب اسلامی، روحانيت که وظيفه 
تبليغ دين را بر عهده داشت، منتظر می ماند تا اشخاص، 
تشکل ها و هيئت های دينی بيايند از آن ها بخواهند که 
برايشان کار دينی انجام بدهند؛ مثلاً مردم در محله ای 
مسجد می ســاختند و از روحانی دعوت می کردند که 
بيايد امام جماعت مسجد بشود، يا هيئتی دينی از يک 
روحانی دعوت می کرد که بيايد چند شــب برای مردم 

صحبت کند.
آن چيزی که بعد از پيروزی انقلاب اسلامی رخ داد، اين 
بود که حالا روحانيت بايد برای جامعه تصميم می گرفت 
که در هر جايی حضور داشته باشد؛ يعنی پيروزی انقلاب 
و تشکيل حکومت اسلامی سبب شد روحانيت دينی که 
در يک حالت انفعال قرار داشت خودش تصميم گيرنده 
باشد. بايد خودش برنامه ريزی می کرد برای يک جامعه با 
همه ابعاد متنوعش از سطح خيابان ها و مدارس گرفته تا 
کارخانه ها و هيئت های دينی سنتی تا روضه های سنتی 
خانگی. درمجموع يک عرصه ای در زندگی و جامعه در 
مقابل روحانيت گسترده شد و آن ها را موظف می کرد در 

يک حکومت دينی تبليغ دين کنند. 
اينجا يک نهادی لازم بود که انتقال از آن حالت قديم به 
اقتضای جديد را مديريت کند، بشناسد، تعريف کند و 
لوازمش را تهيه کند؛ به عبارتی نياز به سازمان دهی کار 

جوان گرایی، نقطه قوت سازمان است
  عطیه اکبری|  چهلمین ســالگرد تأســیس ســازمان تبلیغات اســلامی بهتریــن بهانه بود بــرای آنکه دکتــر «غلامعلی حداد عــادل» مهمان ویــژه ما در 
دومین شــماره مجله نهضت باشــد تــا در گفت و گویی خودمانی با او، گذشــته تــا حال ســازمان تبلیغات اســلامی را مرور کنیــم. پس از چندیــن بار تماس 
و هماهنگــی، بالاخــره در ظهــر یکــی از روزهای گــرم تیرمــاه، مرد کهنــه کار سیاســت در دفتــر کاری کــه ســاده تر و بی آلایش تــر از آن بود کــه تصور 
می کردیــم، میزبان ما شــد. بررســی چنــد و چــون چهــار دهــه فعالیــت ســازمان تبلیغــات اســلامی و پیدایــش آن و ضــرورت تغییــر رویکردها 
مهم ترین بخش مصاحبه ما بود. حداد عادل معتقد اســت این روزها ســازمان تبلیغات اســلامی باید از مســتقیم گویی پرهیز کرده و از 
ابزارهای جدید و غیرمستقیم برای برقراری ارتباط با نسل امروز استفاده کند. همچنین می گوید: «به نظر می رسد سازمان تبلیغات 
اســلامی این ضرورت را درک کرده اســت و در این ســازمان درخصوص اتخاذ ابزارهای تبلیغ نوین اتفاقات خوبی افتاده اســت». 

این گفت و گو با یک پیشنهاد و خداقوت دکتر حداد عادل به متولیان سازمان تبلیغات اسلامی به پایان رسید. 

نهضت تبلیغات

 گفت و گوی اختصاصی با دکتر «غلامعلی حداد عادل» به مناسبت چهل سالگی سازمان تبلیغات اسلامی

میمی کی کردرددمی کرد
مهمه

در اين دنيا بايد روش های تبليغ عوض شود، ابزارهای 
جديد، زبان جديد و روش های جديدی به کار گرفته و 

استعدادهای جديدی کشف شود. 
همه اين ها ايجــاب می کرد يک ســاماندهی نوينی 
شکل بگيرد و نقش روحانيت در تبليغ دين بازتعريف 
شــود. قبل از انقلاب معتقد بودند که روحانيون نبايد 
با حکومت ارتباطی داشته باشــند و بعد از انقلاب هم 
عده ای می گفتند کــه روحانيت شــيعه و مرجعيت 
شــيعه هيچ وقت تابع حکومت ها نبوده انــد، اين هم 
درســت اســت، ولی حالا اگر اين مرجعيت شــيعه 
خودش حاکميت ايجاد کرد، بايــد رابطه دين با يک 
چنين حکومتی چطور باشد؟ با اين مقدمه بايد گفت 
ســازمان تبليغات اســلامی مفصلی بين حکومت و 
حوزه ها و روحانيونی است که تبليغ دين را می کنند؛ 
يعنی از يک طرف شــناختی از جامعــه دارد و بر اين 
اساس که يک نهاد حکومتی است و دستش باز است، 
می تواند برنامه ريزی کند. از طرف ديگر هم نمی خواهد 
تبليغ دينی را از آن شکل آزاد سنتی اش به کلی خارج 
کند و اين يکی از نقش های راهبردی است که سازمان 

تبليغات اسلامی در پيش گرفته است.
 به نظر شــما آيا ســازمان تبليغات 
اسلامی توانسته اين نقش راهبری را به درستی 

ايفا کند؟
 بنده از فعاليت های عمومی سازمان تبليغات اسلامی، 
اعم از حضورشــان در فضاهای کارگــری، فضاهای 
اجتماعی، خيابان ها، ميادين شهر، دورادور اطلاع دارم، 
اما به طور کلــی در بين بخش های مرتبط با ســازمان 
تبليغات اسلامی اطلاعم از سازمان حوزه هنری بيشتر 

از جاهای ديگر است.
 آيا بروز و ظهور نقش سازمان تبليغات 
اســلامی در جامعه امــروز را در حوزه هنری 

ديديد؟
بله. حوزه هنری را يکی از شاخه های بسيار برومند و 
پرثمر سازمان تبليغات اسلامی می دانم که توانست 
فاصله بين هنر و دين را کم کند. قبل از انقلاب، اين 
دو يعنی دين و ســينما مقابل هم بودند؛ يعنی ما که 
جوان بوديم اگر يک وقت در خانواده های ما شنيده 

تبليغ دينی بعد از انقلاب بود که سبب شد سازمانی به 
نام تبليغات اسلامی به وجود بيايد.

 با توجه به پيچيدگی شرايط فرهنگی 
جامعه، به نظر شما نياز امروز سازمان تبليغات 
اســلامی و ضرورت های آن چيست و متوليان 

اين سازمان بايد در کدام مسير گام بردارند؟
اول اينکه با پيروزی انقلاب و گذشــت زمان لازم بود 
شــيوه های تبليغ اصــلاح و عوض شــود. اينکه مثلاً 
يک خانواده  متدينی از يک روحانــی دعوت کند که 
برود برای آن ها وعظ و ســخنرانی بکند، شيوه قبل از 
انقلاب بود که حالا تبديل شده به اينکه شما بايد برويد 
برای عموم مــردم صحبت کنيد؛ مردمی که ســبک 
زندگی شان عوض شــده اســت و با ماهواره و فضای 

مجازی سر و کار دارند.
دوم اينکه وظيفه سازمان تبليغات اسلامی و متوليان 
آن هر روز ســخت تر از ديروز شده است؛ زيرا تبليغات 
عليه دين زياد شده، چون دين خودش را به عنوان يک 
قدرت می داند؛ دينی که حالا خيلی ها اصرار دارند آن 
را از کارکرد خودش خارج کنند و دشمنان می خواهند 
به آن شبهه وارد کنند. اصلاً دنيای ديگری شده است. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
نهادی لازم بود که انتقال از 
آن حالت قدیم به اقتضای 

جدید را مدیریت کند، بشناسد 
و لوازمش را تهیه کند؛ به 

عبارتی نیاز به سازمان دهی کار 
تبلیغ دینی بعد از انقلاب بود 
که سبب شد سازمانی به نام 
تبلیغات اسلامی به وجود بیاید


